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مختصرى از دانته آليگيرى:
دانته آليگيرى در 6 جولاى 1265 ميلادى، و در خانواده‏اى متوسط، در شهر فلورانس كه ىكي از جمهور‏ىهاى 

ايتالياى آن زمان بود، متولد شد.
او در كودىك، مادرش »دونابلا« را از دســت داد و پدرش »اليگيرو«، زنى ديگر اختيار كرد؛ پس او علاوه 
بر كمبود مهر مادرى، كودىك خود را در محيطى آشفته، پر از جنگ و جدال، و دسيسه‏ها و نيرنگ‏هاىي كه 

توسط احزاب سياسى )سلطنتى( و مذهبى )كليسا( به‏پا شده بود، پشت‏سر گذاشت.
خانواده دانته، جنبه مذهبى داشت، بنابراين همواره از كليسا حمايت مك‏ىرد و سرانجام با پيروزىِ آنها، و 

چند ماه پس از تولد دانته، با پيشرفت‏هاى سياسىِ خوبى روبرو شد.
دانته، در »مدرسه مذهبىِ برادران كهتر« شروع به‏تحصيل کرد و به‏رسم آن زمان، هنرهاى سه‏گانه )دستور 
زبان، خطابه و مباحثه( و علوم چهارگانه )حســاب، هندسه، نجوم و موســيقى( را آموخت. او در 9 سالگى، 
عاشــق دخترى به‏نام »بئاتريس« )با تلفظ ايتالياىي: بئاتريچه( شــد، كه البته با هم، داراى نسبت خانوادگى نيز 
بودند. عشق دانته به‏بئاتريس، روز به‏روز بيشتر م‏ىشد و اين عشق، چنان عميق شد كه دانته را واداشت تا در 19 
سالگى، نخستين اشعارش را در وصف او بسرايد. او در اشعار عاشقانه و آسمان‏ىاش، بئاتريس را مقدس و پاك 
نشان م‏ىدهد و او را بسان فرشتگان و بهشتيان م‏ىداند؛ و البته اين موضوع را در مجموعه كمدى الهى )بهشت( 

نيز م‏ىتوان مشاهده نمود.
دانته براى كسب مدارج دانشگاهى، به‏دانشگاه‏هاى فلورانس و پالورا رفت، به‏رشته‏هاى فلسفه، علوم طبيعى 
و اخلاق روى آورد و اتفاقا در اين رشته‏ها، بسيار پيشرفت کرد؛ به‏طورك‏ىه آثار عملى و كلامىِ آن را م‏ىتوان 

در فعاليت‏هاى سياسى و بخصوص كمدى الهى احساس كرد.

مقدمه
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عشــق دانته به‏بئاتريس، هرگز رو بهك‏اســتى نرفت، امّا بئاتريس با وجود آنكه از اين محبت آگاه بود، با 
شخص ديگرى ازدواج كرد و با اين كار، دانته را با همه آرزوها و خوشبخت‏ىهايش كه به‏اندوه و نكبت مبدل 
شــده بود، تنها گذاشت. دانته هنوز در حسرت از دست دادنِ محبوب، و غمِ ب‏ىمهرىِ او م‏ىسوخت و آن را در 
اشعارى شورانگيز م‏ىسرود كه با خبر مرگ همان يگانه محبوبِ ازدست‏رفته مواجه شد. درواقع بئاتريس، در 
سال 1290 ميلادى، در حالك‏ىه هنوز مدت زيادى از ازدواجش نگذشته و فقط 24 سال داشت، دنياى فانى را 

ترك كرد و دانته را در داغِ نديدنِ خود واگذارد.
مرگ بئاتريس، باعث شد كه دانته، اين شاعرِ تازهك‏ار، پس از كي سال عزادارى، براى تسلاى خود، به‏شعر 
و نيز به‏ديگر بانوان روى آورد و بدين‏ترتيب، از راه راســت منحرف شده خود را به‏معشوقه‏هاى نامناسب و 
زودگذر سرگرم نمايد. سرانجام او، بين سال‏هاى 1292 تا 1295 ميلادى، اشعارى را كه در اين دوران و پيش از 

آن سروده بود، با نام »زندگانى نو« گردآورى کرد.
ســرانجام دانته، با زنى به‏نام »جِمّا« ازدواج كرد امّا آن ازدواج هم، نتوانست خاطره مرگ بئاتريس را از 

خاطرش پاك كند.
دانته در 30 سالگى، به‏فعاليت‏هاى سياسى پرداخت و در چند درگيرى معمولى و گاهى مهم و اساسى كه 
اغلب بين فلورانس و شهرهاى مجاور اتفاق افتاد، شركت نمود. فعاليت‏هاى شديد و علاوه‏بر آن، ذوق و درك 
سياسى او، سبب شد كه در سال 1296 ميلادى به‏عضويت شوراى شهر فلورانس درآيد، و در سال 1300 ميلادى 

سفيرِ فلورانس در سن جِمينيانو شود.
در همين‏سال، نبردهاىي بين مردم عادى )حزب ســياه‏ها( و جمعيت ثروتمندان )حزب سفيدها( درگرفت 
كه نتيجه اين درگير‏ىها، ويرانى شهر و از بين‏رفتنِ آرامشِ مردم بود. پاپ، تلاش‏هاى بسيارى كرد تا آرامشِ از 
دست‏رفته را به‏شهر بازگرداند ولى كارى از پيش نرفت. سرانجام، سه نفر از نمايندگان شهر كه دانته نيز ىكي از 

آنها بود، نزد پاپ رفتند تا در رابطه با برقرارى صلح و به‏وجود آوردنِ شرايط عادى، نظرات خود را ارائه دهند.
دانته كه هنوز در ســمت دولتى، مشغول فعاليت بود )احتمالًا در ســمت ديوانعالىِ كشور(، به‏خاطر فساد 
و نيرنگ‏هاىي كه از جانب كليسا م‏ىديد، ســخنران‏ىهاىي تند و پرشور برضد پاپ ايراد كرد كه اتفاقا همين 
سخنان، باعث تغيير سرنوشت دانته و ترك موطن وى شد. پاپ كه موقعيت را نامناسب مىديد، دست بهكي‏ 

پاكسازىِ جدّى زد كه در اين كار، خانواده دانته، اولين قربانيانِ اين پاكسازىِ انتقامجويانه بودند.
سرانجام در 27 ژانويه 1302 ميلادى، اولين حكم دادگاه فلورانس عليه دانته صادر شد. طى اين حكم، كه 
بدون حضور دانته و به‏صورت غيابى صادر شــده بود، دانته به‏سوء استفاده مالى از دولت متهم شد در حالك‏ىه 
ريشه صدورِ آن، پاسخِ پاپ به‏همان سخنانِ توهين‏آميز دانته بود. براى شناساىي و دستگيرىِ اين شاعرِ سياستمدار 
كه در شهر حاضر نبود، جايزه كلانى تعيين كردند و طى حكم صادرشده، مجبور به‏پرداخت جريمه نقدى شد؛ 

بايد مدت 2 سال از وطن خود دور باشد؛ و مادام‏العمر، از حقوق مدنى، محروم بماند.
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از همين روزها بود كه آوارگى دانته آغاز شــد. دورى از وطن، نديدنِ زن و چهار فرزند، و از دست دادنِ 
شغل و فعاليت‏هاى سياســى، او را هرروز شكسته‏تر و رنجورتر می‌کرد؛ از ســوىي، حتى خانواده‏اش نيز حق 

خارج شدن از فلورانس را نداشتند و همين، سبب شد كه دانته تا پايان عمر، در آتشِ دورىِ عزيزانش بسوزد.
او به‏ناچار، براى تسيكنِ اندوهِ جانكاهى كه گريبانش را گرفته بود، تصميم گرفت به‏سياحت كشورهاى 
مختلف بپردازد تا بلكــه از اين طريق، از مرگِ زودهنگامِ دراثر فراق بگريــزد؛ امّا گوىي اين نيز چون فراقِ 
معشوقه اول، سودى نبخشيد؛ زيرا در شب 14 سپتامبر سال 1321 ميلادى، در حالك‏ىه فقط 56 سال داشت، در 

تنهاىِي سرد و بك‏ىسى، و نيز در تبى سوزان، دنياى دردناك خود را ترك گفت.

آثار دانته:
دانته در طول زندگىِ اندوهبار، دشوار و تنهاى خود، آثار متعددى به‏صورت نظم و نثر نوشت كه مهم‏ترين آنها 

عبارتند از:
الف( زندگانى نو (Vita Nuova) : اين كتاب، به‏زبان ايتالياىي بوده، شامل اشعار عاشقانه‏اى است كه بخشى 
از آن براى بئاتريس، و بخشى ديگر براى بانوانى كه دانته پس از مرگ محبوبش )تا قبل از كمدى الهى( با آنها 
روزگار گذرانده، سروده شده است. اين كتاب كوچك، كلًا شامل 25 غزل، 4 سروده، 1 قطعه شعر، 1 تصنيف 

)مجموعا 31 قطعه منظوم( و كي قطعه منثور م‏ىباشد.
ظاهرا در پايان همين كتاب است كه دانته به‏نگارش كتاب جهانگيرش »كمدى الهى« اشاره مك‏ىند.

ب( ضيافت )Convivio( : اين كتاب نيز به‏زبان ايتالياىي و حدودا بين ســال‏هاى 1301 تا 1309 ميلادى 
نگاشته شده است. دانته در اين اثر، ســعى كرده تا مباحث عميق فلسفى، اخلاقى، ادبى و. . را به‏صورت كاملًا 
ساده و براى عامه مردم بيان نمايد؛ بنابراين آنها را در ضيافتى خيالى و البته با حضور فلاسفه و بزرگانِ مطرحِ 

جهان ارائه مك‏ىند.
ج( زبــان عاميانه (Terza rima) : اثرى اســت به‏زبان لاتين كه دانته آن را بــراى دفاع از حيثيت زبان 
ايتالياىي، و براى بزرگان و ادباى لاتين نوشت. ارزش اين كتاب، فقط به‏خاطر حس وطن‏دوستى يا دفاع از زبان 
ايتالياىي در برابر لاتين نيســت، بلكه به‏خاطر توضيحات كامل و دقيقى است كه وى، براى لهجه‏هاى متداول 
ايتالياىي، شرايط موجود شعرى، اوزان رايج در منظومه‏ها و نيز كاربرد قافيه براى اشعار ايتالياىي برشمرده است. 
درواقع آنچه را دانته براى رقباى زبانىِ خود گفته، امروزه براى ما نيز حايز اهميت اســت، زيرا دربرگيرنده 

اشاراتى است كه شايد هيچ‏گاه از تاريخ و ادبيات ايتالياىي به‏دست نم‏ىآمد.
د( ســلطنت (De Monarchia) : رساله‏اى اســت منثور و به‏زبان لاتين، كه شامل 3  كتاب م‏ىباشد. اين 
كتاب نيز، به‏دليل موضوعاتى كه بدان پرداخته شده، در بين مفســريان آثار دانته از اهميت بالاىي برخوردار 
است. دانته در كتاب اول اين رساله، حكومت سلطنتى جهانى را براى نوع بشر واجب، قطعى و مثمرثمر شمرده 
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اســت؛ در كتاب دوم، سلطنت را موهبتى الهى معرفى كرده، خير مردم را در پيروى از آن م‏ىداند؛ و در كتاب 
سوم، قدرت سلاطين و امپراتوران را، برگرفته از قدرت خداوند م‏ىداند و نه چيز ديگر.

هـ ( آهنگ‏ها (Le Rime) : شامل اشعار قوى و پخته‏اى م‏ىباشد كه به‏زبان ايتالياىي سروده شده است. دانته 
اشعار اين مجموعه را، درباره زنِ ناشناخته‏اى سروده كه بنا به‏گفته خودِ شاعر، »دلى از سنگ« داشته است.

و( كمدى الهــى (La Divina Commedia) : مجموعــه 3  كتاب مفصل، منظوم و مقفــا به‏زبان ايتالياىي 
)توســكانى( است كه شاعر در آنها، به سفر خيالىِ دوزخ، برزخ و بهشت م‏ىرود. او در اين مقاطع مختلف )كه 
اكنون هر كي به‏صورت كي كتاب مجزا منتشر شده(، با افراد متفاوتى ديدار كرده و درباره موقعيتشان، دليل 
حضورشــان در مقطع حاضر و. . سئوالاتى م‏ىپرسد و گاهى نيز، پيشــگو‏ىيهاىي را در قالب عباراتى نامفهوم 
م‏ىشنود كه اتفاقا در جهان واقعيت نيز به‏وقوع م‏ىپيوندد. دانته سرانجام، در بهشتِ اين مجموعه، محبوب از 

دست‏داده‏اش »بئاتريس« را م‏ىبيند و با او تا بارگاه خداوندى پيش م‏ىرود.

درباره كمدى الهى:
»كمدى«، حكايتِ ســفرِ خيالىِ دانته ايتالياىي )از اهالى توسكان( اســت كه در قرن سيزدهم ميلادى به‏دوزخ، 
برزخ و بهشــت م‏ىرود. اين اثر جاويدان و شگرف كه بعدها با نامِ كامل »كمدى الهى« شناخته شد و به‏چاپ 

رسيد، تأثير به‏سزاىي در فرهنگ و زبان ايتالياىي گذاشت.
اين اثر منظوم، كه محصول انديشــه‏ها، تفكرات و جهان‏بينىِ خاص شاعرِ آن م‏ىباشد، در عصر خفقان و 
ذلت قرون وســطا، يعنى هنگامك‏ىه حتى كســى حقّ دفاع از ماليكت، از خود و از انديشه خود را نداشت بر 

صفحه كاغذ نقش بسته است.
اين اثر گرانبها، چنان مهم و جهانگير شد كه سال‏هاى سال است )و حتى تا امروز( دانته‏شناسانِ متعددى را 
در گوشه و كنار جهان، به‏مطالعه جدّى و كشف رموزاتِ مختلف آن واداشته است. گذشته از آن، كانون‏هاى 
دانته‏شناسى، همچنان نظرات تازه‏اى درباره اين كتاب ارايه نموده، و به‏نقاط تارىكي از تاريخ بر م‏ىخورند كه 

جز در اين مجموعه، در هيچ كجاى تاريخ يافت نشده است.
گرچه سال‏هاى زيادى است كه از تأليف اين كتاب م‏ىگذرد، امّا هنوز آن را در كشورهاى مختلف و حتى 
براى چندمين‏بار، به‏دست ترجمه سپرده و روانه بازار مك‏ىنند، و جالب‏تر اينكه، هنوز خوانندگانِ اين اثر، با 

عطش سير‏ىناپذيرى، به‏مطالعه آن م‏ىپردازند.
شاعران، نقاشان و پكيرتراشان بســيارى بوده و هستند كه براى خلق آثار خود، بهك‏مدى الهى رجوع كرده 
و موضوع آثار خود را از آن دريافت مك‏ىنند. بوتيچلى )از نقاشان بزرگ قرن پانزدهم ميلادى(، ويليام بليك 
)شاعر بزرگ قرن هجدهم ميلادى(، گوســتاو دوره )نقاش و پكيرتراش معروف قرن نوزدهم ميلادى( و. . از 
جمله هنرمندانى هستند كه با موضوعاتى برگرفته از اين كتاب كهن، آثار جاودانى از خود به‏جاى گذارده‏اند،كه 
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مقدمه

همان‌طور كه پيش از اين گفته شد، دانته به‏همراهىِ ويرژيل، از نقطة مركزىِ زمين كه قعر جهنم است حركت 
را آغاز كرده و پس از پشت‏سر نهادنِ پكيرة عظيم شــيطان بزرگ، به‏روزنه‌اى تنگ و دشوار م‏ىرسند كه با 
عبور از آن، از سوى ديگر كرة زمين يعنى نيمكرة جنوبىِ سراسر آب، سر برون م‏ىآورند. آنها با قدم نهادن در 

اين سرزمينِ عجيب كه همان برزخ است، بارى ديگر آسمان و ستارگانِ پر فروغش را م‏ىبينند.
از هم‏اكنون، مرحلة دوم سفر آغاز شده و تا 4 روز ديگر نيز ادامه خواهد يافت.

برزخ، مرحله‏اى خوشــايندتر از دوزخِ خوفناىك است كه از هر گوشــه و كنارش، صداى ناله و افغان، گوش را 
م‏ىآزُرد، بوى تعفن، راهِ نفس را م‏ىگرفت، و هواى تيره و گرفته‏اش، چشم‏ها را نابينا مك‏ىرد. اينجا، با دوزخ اختلاف دارد:
برخلاف دوزخ، كه دانته هرچه پيش م‏ىرفت، در خود سنگينى و خستگىِ مفرط احساس مك‏ىرد، اينجا 

هرچه پيش م‏ىرود، رفتن را روان‏تر، و خود را سبكبال‏تر احساس مك‏ىند، و
ارواح دوزخى، تا ابد در دوزخ م‏ىمانند در حالك‏ىه ارواح برزخى، پس از طى دورة معينى كه درواقع كفارة 
گناهانِ دنيوى ايشــان اســت، بالاتر رفته و جاى خود را به‏ارواح ديگر م‏ىدهند و سرانجام خود، وارد بهشت 
م‏ىشوند؛ و اين، بدين معناست كه برزخ، حدفاصل بين دوزخ و بهشت است، يعنى حدفاصل بين گناه و رستگارى.
دانته، برزخ را به‏صورت كوهى بلند، به‏بلنداىي كه تاكنون نديده است، فرض مك‏ىند. ارواحى كه به‏برزخ 
م‏ىرسند، از گناهِ خود پشيمان شــده، توبه مك‏ىنند و سعى بر تطهير خود دارند، زيرا با تطهير شدن از گناهان 
است كه سبكبالىِ روح احساس شده، توان صعود به‏بهشــت فراهم م‏ىآيد. پس وقتى به‏پاى كوه م‏ىرسند، بايد 
ســر و صورت خود را شسته و از نظر ظاهر پايكزه شوند؛ يعنى از غبار و دود )گناهان و وابستگ‏ىهاى دنيوى( 
خلاص شوند. سپس بايد كمر همت ببندند و فروتنى و خضوع بيابند. در ساحلِ همين برزخ، گياه نرم و بلندى 
م‏ىرويد كه ارواح آنرا کَنده بهك‏مر م‏ىبندند تا به‏واسطة آن، به‏آموختن اين صفت والا بپردازند؛ زيرا افتادگى و 
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فروتنى، از ملزومات رستگارى و رسيدن به‏مقامات والاى آسمانى است.
كوه برزخ، مانند گودال دوزخ، مخروط‏ىشكل و پله‏پله بوده و هر پلة آن، نمايانگر كي پهنه )طبقه( است. كل 
اين كوه، بنا به‏تنبيه و كفّاره‏اى كه هر روح بايد تحمل كرده يا از آن خلاص شود، به‏سه بخش كاملًا مجزا تقسيم 

شده است كه براساس دياگرام برزخ در انتهاى همين مقدمه، عبارتند از: پيشْ‏برزخ، برزخ و بهشت زمينى.
پيشْ‏برزخ، بخش »برزخ سفلى« است كه منطقه‏اى تقريبا صعب‏العبور م‏ىباشد. در اين بخش، ارواحى جاى 
داده شده‏اند كه براى كفّاره دادنِ گناهان و خطايايشان، بايد همچنان چشم انتظار بمانند تا مورد لطف خداوند 

واقع شده و اجازة ورود به‏برزخ را بيابند؛ در واقع كفّاره دادنِ گناهان، در برزخ اتفاق م‏ىافتد.
ارواحى كه اينجا در انتظار به‏سر م‏ىبرند، كسانى هستند كه تا آخرين لحظاتِ عمرشان، توبه نكرده‏اند ولى از 
آنجاىي كه به‏هر حال، حتى در آخرين لحظة عمر، از اعمالِ خود پشيمان و نادم شده‏اند، از ماندن در دوزخِ ابدى، 
نجات يافته‏اند. اينان چون دير به‏فكر توبه كردن افتاده‏اند، بايد مدتى معادل سى برابرِ طولِ عمرشان، بلاتكليف و 

در انتظار بمانند تا بالاخره استحقاقِ تنبيه شدن و در نتيجه كفّاره دادن در طبقات هفتگانة برزخ را بيابند.
حدفاصل بين پيشْ‏برزخ و برزخ، درى اســت كه برخلاف دروازة دوزخ كه عريض و بزرگ بود، بســيار 
كوچك و باركي م‏ىباشد و شــايد علت آن، اين اســت كه دروازة عظيم گناهانِ متعدد، همواره براى همة 
انسان‏ها گشوده و عبور از آن، بســيار راحت‏تر است، در حالك‏ىه عبور از درِ رستگارى، براى انسان‏ها دشوار 

بوده و ورود همه از آن، غيرممكن م‏ىباشد.
همين درِ كوچك، فرشتة نگاهبانى دارد كه بر بلنداى ســه‏پلة رنگين آستانة آن نشسته و تا تعيين نشدنِ 

صلاحيتِ گذر، به‏هيچ روحى، اجازة ورود به‏برزخ اصلى را نم‏ىدهد.
با گذر كردن از اين در، برزخِ اصلى يا »برزخ عليا« آغاز م‏ىشــود؛ مســيرى بــا هفت طبقة مختلف و در 
عين‏حال با محيط‏هاىي متفاوت، زيرا اين كوه مخروطى اســت و بنابراين گذرگاه‏هاى آن نيز، هرچه به‏بالاتر 

م‏ىرود، محيطى كمتر خواهند داشت.
دانته، هر پله يا مرحله از دوزخ را »طبقه« نامگذارى كــرده، در حالك‏ىه براى برزخ از اصطلاح ديگرى 
استفاده نموده كه معادل آن در زبان انگليسى Cornice م‏ىباشد؛ یعنی »پهنه«. عرضِ هر پهنه، به‏اندازة 3 برابرِ 
قدِ كي انسانِ معمولى يعنى حدودا 5 متر است، كه دورتادور كوه كشيده شده و ارواح متنبه، براى تنبيه شدن، 

بايد اين مسيرِ دورانى را طى كنند.
با پشت‏ِسر گذاشتنِ هفت پهنة برزخ، بهشــت زمينى نمايان م‏ىگردد. اينجا، آخرين جايگاهِ برزخ است كه 
در مرتفع‏ترين جاى كوه نيز واقع م‏ىباشد. دانته در همين منزلگاه، محبوبِ زمينى خود »بئاتريس« را پس از سال‏ها 
اندوه و جداىي م‏ىبيند؛ البته نه به‏عنوان معشوقة دنياىي كه به‏عنوان »مظهر عشق«. با ظاهر شدنِ بئاتريس در برابر 

چشمانِ دانته،  ويرژيل كه مظهر »خِرَد بشرى« است، ناپديد م‏ىشود، زيرا با ورود »عشق«، »عقل« از كار م‏ىافتد.
دانته در بهشت زمينى، با كي نمايش آسمانى روبرو م‏ىشود؛ نمايشى كه بيانگر سرنوشت كليسا از آغاز تا پايان 
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است. او، گردونه‏اى را م‏ىبيند كه مظهر »كليسا« است و شير بالدارى را كه مظهر »حضرت عيسى)ع(«. گردونه، 
توسط شير بالدار كشيده م‏ىشود و هنگامك‏ىه آن شير، گردونه را بر درختى ب‏ىبار و بر م‏ىبندد، از آن‏پس، گردونه 

دچار آفات و بلایایی م‏ىشود كه جملگى مظهر انحرافات و فسادى است كه كليسا و مذهب را تهديد مك‏ىنند.
دانته پس از ديدنِ آن نمايش، بهي‏ارىِ فرشــته‏اى ديگر به‏نام »ماتيلدا«، از رودخانه‏هاى لته )فراموشــى( و 
اُونوئه )خاطره( جرعه‏اى آب م‏ىنوشد تا به‏ترتيب، آخرين آثارِ گناه را از وجود خود بزدايد و جزئ‏ىترين آثارِ 

اعمالِ خير را بهي‏اد آورد؛ و اين عمل، يعنى آمادگىِ كامل، براى سفر به‏مرحلة بعدى؛ يعنى »بهشت«.
همانگونه كه گفته شد، برزخ به‏دو بخش »پيشْ‏برزخ« و »برزخ« تقسيم شده است كه با توجه به‏پهنه‏هاى 

مختلف آن و نوع گناهان، به شرح زیر، دسته‏بندى م‏ىشوند:

پيشْ‏برزخ
الف( ساحل جزيره: سرودة اول و دوم، شستشوى دست و صورت و بهك‏مر بستن گياهِ فروتنى؛

ب( لبة اول: سرودة سوم و چهارم، دير توبهك‏نندگان )آنانكه سركشى كرده يا راحت‏طلب بوده‏اند(؛
ج( لبة دوم: سرودة پنجم تا هفتم، دير توبهك‏نندگان )آنانكه با خشونت مرده‏اند(؛

پس از اين لبه، تغييرى كلى در مسيرِ كوه ايجاد م‏ىگردد؛ يعنى جايگاهى ديده م‏ىشود كه مربوط به‏حاكمانِ 
سهل‏انگار است )مانند بخشى از ليمبو كه جايگاه عالمان و دانشــمندانِ غيرمسيحى بود(. پس از اين جايگاه، 

دروازة برزخ كه درواقع ورودىِ برزخ اصلى است، قرار دارد.

برزخ
الف( پهنة اول: سرودة دهم تا دوازدهم، مغروران؛

ب( پهنة دوم: سرودة سيزدهم تا پانزدهم، حسودان؛
ج( پهنة سوم: سرودة پانزدهم تا هفدهم، خشمگينان؛
د( پهنة چهارم: سرودة هجدهم و نوزدهم، كاهلان؛

هـ( پهنة پنجم: سرودة نوزدهم تا بيست و دوم، حريصان؛
و( پهنة ششم: سرودة بيست و دوم تا بيست و چهارم، شكم‏پرستان؛

ز( پهنة هفتم: سرودة بيست و پنجم تا بيست و هفتم، شهوترانان.
شهوترانان، آخرين گروه از گناهكارانِ برزخى هستند؛ يعنى پس از اين پهنه، بهشت زمينى آغاز م‏ىگردد.

بهشت زمینی
در بالاترین جای کوه برزخ قرار داشته و دانته به‏همراهىِ سيماى معشوقة دنيو‏ىاش، به‏سوى بهشت بال م‏ىگشايد...



پيشْ‏برزخ
ساحل جزيره ـ كاتُنِ اُتيكايى

هر دو شــاعر، درست در سپيده‏دمان روز كيشــنبة عيد پاك )دهم آوريل 1300( سر از دوزخ برون آورده و 
دانته از ديدن دوبارة آسمان شادمان م‏ىشود. آنها همانطور كه مشتاقانه به‏ستارگان چشم دوخته‌اند، ناگهان در 
نزدىكي خود، پيرمردى را با ريشــى بلند م‏ىبينند. او كاتُن اُتكياىي1، نگاهبانِ ساحلِ برزخ است. كاتن به‏آن دو 
شــاعر اعتراض مك‏ىند كه چطور از دوزخ بيرون آمده‏اند؛ امّا ويرژيــل از موقعيتِ خاص دانته و اتفاقاتى كه 
برايش افتاده، نكاتى را بيان مك‏ىند و توضيح م‏ىدهد كه اين كار، به‏فرمان بئاتريس انجام پذيرفته اســت... پس 

كاتُن، به‏آنها اجازة گذر م‏ىدهد.
دو شاعر، به‏جاىي م‏ىرسند كه پايين‏ترين جاى ساحل برزخ به‏شمار م‏ىآيد؛ در آنجا، حس فروتنى و خضوع، 
سراسر وجود دو شاعر را فرام‏ىگيرد. آنگاه ويرژيل بنا به‏گفتة كاتُن، در آن ساحلِ تنها، راهنماى دانته م‏ىشود 
و با دستى كه روى شبنم‏هاى مرطوبِ صبحگاهى مك‏ىشــد، صورتِ دانته را به‏همراه اش‏كهايش م‏ىشويَد تا 
از گرد و غبار، و آلودگى دوزخ پاك شــود، زيرا آنها به‏ديدار اولين نگهبان بهشتى نائل خواهند شد. سپس بنا 
به‏توصیــة كاتُن، ويرژيل كمربندى از گياه نى مخصوص )نشــانة خضوع و فروتنى( كه در ســاحلِ نرمِ برزخ 

م‏ىرويد، به‏دور كمر دانته م‏ىبندد.
كاتُن، پس از آنكه حرف‏هايش به‏پايان م‏ىرسد، ناپديد م‏ىشود و دانته، ب‏ىآنكه كلامى بگويد از جا برم‏ىخيزد 
و منتظر م‏ىماند تا حركت را آغاز كنند؛ در واقع او چشــم انتظار است، كه هر دستورى را بشنود و بپذيرد؛ پس 
ويرژيل، در آن ســاحل، پيشاپيش او و طبق دســتورات كاتُن به‏راه م‏ىافتد. طهارت و پاىِك نخستينِ دانته، با كي 
معجزه آغاز م‏ىشود؛ يعنى وقتى ويرژيل شاخة نى را از زمين م‏ىچيند، نىِ ديگرى، درست در همان‏جا و در همان 

لحظه از زمين سر برم‏ىزند و به‏سرعت رشد مك‏ىند.

1
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اكنون، آخرين مرحلة ســفر روحانى دانته آغاز شده است. او كه گويا در بهشت زمينى، همة ناديده‏ها را ديده 
و طعمى از لذتِ بهشت را چشيده، اكنون در رسيدن به‏مقصد، ب‏ىتاب و شادمان است. او بايد به‏سوى جايگاهى 
حركت كند، كه جملة فرشــتگان و نكيوكارانِ بهشــتى، جز آنرا نم‏ىطلبند. پس سفرش را به‏همراهىِ يگانه 
راهنمايش بئاتريس، در »ظهرگاه« چهارشــنبة مقدس عيد پاك، از بهشت زمينى به‏سوى آسمان آغاز مك‏ىند؛ 

همانگونه كه در تارىكي »غروب« به‏سفر دوزخ رفت، و در »سپيده‏دمان« به‏برزخ.
دانته تا اينجاى سفر را، براساس تخيلات خود خلق كرد و از دوزخى سخن گفت كه در اعماق زمين است؛ 
و از برزخى، كه چون كوهى مرتفع، از آن ســوى كرة زمين برآمده؛ امّا از اين‏پس، بايد از بهشــتى بگويد كه 
براساس نظر ستاره‏شناسان، بر آسمان استوار اســت. درواقع دانته، بايد آسمانى را تشريح كند كه دانشمندان و 

منجمان و بزرگان علم هيئت نجوم از آن، بسيار گفته‏اند و او خود نيز، بدان معتقد است.
منجمانِ پيش از قرون وسطا و حتى تا زمان قبل از كپرنكي، اوضاع افلاك و كواكب را اينگونه رقم زده 
بودند: »زمين« به‏عنوان مركز جهان هســتى، ثابت است و كلية افلاك به‏گردِ او م‏ىچرخند؛ و براساس همين 
نظريه، آسمان، جسمى مادى است كه ستارگان به‏آن متصل بوده و با حركتِ آن، همواره گردِ زمين م‏ىچرخند.
آنها معتقد بودند كه فقط هفت فلكِ دوّار و گردان در كل آسمان هستى وجود دارد كه متعلق به‏سيّارات 
هفتگانه م‏ىباشند؛ امّا بعدها ارسطو با نظريه‏اى، آسمان هشتم را با نام »فلك ثوابت« به‏اثبات رساند. بطلميوس 
نيز، براساس مطالعات خود، به‏اين نتيجه رسيد كه فلك هشتم نيز، خود در دلِ فلك نهمى قرار دارد كه به‏آن 
»فل‏كالافلاك« يا »فلك بلورين« نام دادند. بنابراين براســاس هيئت بطلميوســى كه آخرين نتايج نجومى را 
به‏دست آورده بود، نهُ فلىك كه همچون گو‏ىهاى شفاف، گردِ زمينِ ثابت م‏ىچرخند )طبق دياگرام بهشت در 

انتهاى اين مقدمه(، عبارتند از:

مقدمه
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 فلك ماه )نخستين فلك پس از كرة آتش: مظهر تمايلات روح براى ب‏ىثباتى(،
 فلك عطارد )تير = مرِكورى: مظهر دانش و ادب(،

 فلك زهره )ناهيد = ونوس: مظهر عشق و تمايلات طبيعى(،
 فلك خورشيد )مظهر تجلّى الهى(،

 فلك مريخ )بهرام = مارس: مظهر جنگ و خونريزى(،
 فلك مشترى )برجيس = ژوپيتر: مظهر عدالت اجتماعى(،

 فلك زُحل )يكوان = ساتورن، مظهر زندگى معنوى و دورى از زندگى مادى(،
 فلك ثوابت )آسمان ستارگان ثابت(، و

 فل‏كالافلاك )محرك نخستين = آسمان بلورين(.
بديهى است كه قدما، ســرعت گردش اين افلاك را كيسان نم‏ىدانســتند زيرا معتقد بودند كه افلاك، 
هرچه از زمين دورتر باشند، به‏علت تأثير كمتر جاذبة زمين بر آنها، سرعتى بيشتر خواهند داشت؛ بنابراين ماه، 

كمترين و فل‏كالافلاك، بيشترين سرعت را دارد.
به‏هرحال دانته، بهشتيان را ساكن اين افلاك نُه‏گانه‏اى دانسته كه هر كي، توسط گروه خاصى از فرشتگان 
به‏حركت در م‏ىآيند؛ يعنى نُه گروه فرشته براى گردشِ نُه فلك مختلف. اين فرشتگان، به‏ترتيبِ فل‏كها، از 
ماه تا فل‏كالافلاك و براساس قدر و منزلتى كه به‏خداوند و بارگاه منور او دارند، اينگونه نامگذارى شده‏اند: 

نگهبان، مقرب، اعظم، اقتدار، نيرو، موكل، حامل، كروبى و سرافين.
در وراى اين فل‏كهاى نُه‏گانه، فلك ديگرى نيز هســت كه گرداننــدة كل كائنات بوده، و »عرش الهى« 
نام دارد. عرش الهى یا »فلك آتشين«، برخلاف ســاير افلاك، ب‏ىحركت بوده و كاملًا ثابت است، ولى همة 
افلاك، تحت نفوذ آنند و از آن حركت م‏ىگيرند. قدما معتقد بودند كه اين فلك، نور مطلق بوده و همه، در 

آتشِ رسيدن به‏آن، م‏ىسوزند.
بنابراين دانته، با توجه به‏موقعيت و جايگاه نجومى افلاك در زمان خود، بهشت را نيز به10 طبقة مختلف 
تقسيم‏بندى كرده كه دهمين طبقة آن )عرش الهى(، مهم‏ترين بخش است؛ همانطور كه طبقة دهم دوزخ، جايگاه 

شيطان بزرگ بود و طبقة دهم برزخ، جايگاه آدم و حوا )بهشت زمينى(.
دانته در هر فلك، گروه خاصى از ارواح بهشــتى را م‏ىبيند؛ ارواحى كه براساس ويژگ‏ىهاى دنيويشان و 
براساس ويژگ‏ىهاى مربوط به هر فلك، در همان سياره جاى داده شده‏اند؛ به‏عنوان مثال، ارواح عاشق‏پيشه در 

فلك زهره )ناهيد( و ارواح جنگجو و مبارز )در راه خدا( در فلك مريخ )بهرام(.
با توجه به‏طبقه‏بندى افلاك و ارواحِ ســاكن در هر فلك، م‏ىتوان كتاب بهشت را به‏گونه‏اى كه در زير 

آمده، دسته‏بندى كرد:
توجه: اين مســافر بهشت، قبل از رســيدن به‏اولين فلك )ماه(، بايد از كرة آتش كه حدفاصل بين زمين و 
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فلك ماه اســت، بگذرد. اين منطقه، به‏عقيدة قدما، جاىي اســت كه وقتى آتش افروخته م‏ىشود، زبانه‏هايش 
به‏آن‏سو حركت مك‏ىند )زبانه‏هاى آتش، رو به‏بالا هستند(.

الف( فلك اول: ماه؛ سرودة دوم تا چهارم؛ آنانكه به‏عهد خود وفا نكرده‏اند،
ب( فلك دوم: عطارد؛ سرودة پنجم تا هفتم؛ آنانكه افتخارطلب بوده‏اند،

ج( فلك سوم: زهره؛ سرودة هفتم تا نهم؛ آنانكه عاشق‏پيشه بوده‏اند،
د( فلك چهارم: خورشيد؛ سرودة دهم تا چهاردهم؛ فقها و فلاسفه،

هـ( فلك پنجم: مريخ؛ سرودة چهاردهم تا هجدهم؛ آنانكه در راه خداوند مبارزه كرده‏اند،
و( فلك ششم: مشترى؛ سرودة هجدهم تا بيستم؛ حاكمان پرهيزگار و عادل،

ز( فلك هفتم: زحل؛ سرودة بيست و كيم و بيست و دوم؛ آنانكه اهل تفكر و انديشه بوده‏اند، و
ح( فلك هشتم: فلك ثوابت؛ سرودة بيست و سوم تا بيست و هفتم.

پس از زحل، ستارگان ثابت آغاز م‏ىشــود و دانته در اين هنگام، فرصت روى گرداندن و چشم انداختن 
به‏زمين را پيدا مك‏ىند. او پس از مشاهدة آن فاصلة بســيار زيادى كه بين خود و زمين است، در فلك هشتم، 

حضرت مسيح، مريم پاك، جبرييل فرشته، سن پطروس، سن يعقوب، سن يوحنا و حضرت آدم را م‏ىبيند.
ط( فلك نهم: فلك‏الافلاك؛ سرودة بيست و هشتم و بيست و نهم.

فل‏كالافلاك، جايگاه ارواح بهشتى نيست، و دانته نيز به‏همين سبب به‏تشريح مراتبِ فرشتگان م‏ىپردازد.
پس از فلك نهم، عرش الهى و گل رُزى كه بر هر گلبرگش، ىكي از عرش‏نشــينان )از آغاز خلقتِ انسان 
تا زمان دانته( بر سرير شكوه نشسته، به‏چشم م‏ىخورد. دانته با توصيفاتى ب‏ىمثال، به‏آن بهشتيانِ مقربِ عرش 

اشاره كرده و بيان مك‏ىند كه جايگاه بئاتريس نيز، در بالاترين رديفِ اين گل قرار دارد.
دانته در آخرين لحظاتِ ب‏ىزمانِ اين ســفر، در كنار بارگاه الهى جاى گرفته و با مشاهدة قدرت و شكوه 

خداوندى، چنين ابراز مك‏ىند:
آنجا، نيرويم در برابر آن جذبة والا توان نيافت

پس همان لحظه، احساس كردم كه دگرگون شده
و هماهنگ است اراده و خِرَدم

ـ همچون چرخ‏هاىي كه حركتى كيسان دارند ـ
با قدرتِ عشقى كه به‏حركت وا م‏ىدارد خورشيد و ستارگان را.



دانته، والاترين موضوع و هدف خود را با نام بهشت بيان كرده و براى رسيدن به آن، نه تنها از ميوزها1، بلكه 
از آپولو2 نيز طلبِ يارى مك‏ىند.

دانته و بئاتريس در بهشــت زمينى هستند. خورشــيد در اعتدال بهارى واقع بوده، هنگامِ ظهرِ برزخ، و نيز 
نيمه‏شب اورشليم3 است. دانته، به‏بئاتريس كه چشمانش را به‏سوى خورشيد برده و با شگفتى به‏آن خيره شده، 
چشــم م‏ىدوزد و بهكي‏باره چنين به‏نظرش م‏ىرسد كه خورشيدِ ديگرى نيز در آسمان ظاهر گشته و نورى دو 
چندان م‏ىتاباند. دانته با نگاه كردن به‏او، تغييرى وصف‌ناشــدنى در خود احساس مك‏ىند، تغييرى مانند اينكه 

روح فان‏ىاش، خداگونه شده است.
اين حوادث، فراتر از آنى است كه دانته بتواند بپذيرد؛ بنابراين بئاتريس آنچه را هست و بايد اتفاق بيفتد، 

برايش توضيح م‏ىدهد تا با آن، آشنا شود. در واقع او و بئاتريس، بايد با سرعتى نامعلوم به‏بلنداى آسمان بروند.
در چنين موقعيتى دانته به‏صورت مجازى، به‏اوج م‏ىرود تا همزمان با تطهير شدن، ب‏ىهيچ وزنى به‏ملأ اعلا 

برسد. پس آنها از فلك آتش گذشته و دانته، در همان آغاز، موسيقى افلاك را م‏ىشنود.

بهشت زمينى ـ يارى طلبيدن
صعود به‏آسمان

فلك آتش
موسيقى افلاك
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